
بازيخانه

گفت وگو با امين طباطبايى بازيگر نقش «هملت»
چند قدم جلوتر از هملت شكسپير

ــت كه چرا به همان ميزانى كه به شكسپير و آثار  ــگى  اس ــوالى هميش س
ــرس از رويارويى با  ــم، به همان ميزان هم ت ــزش ميل بى دريغ داري جنون آمي
ــپيرى را داريم كه به قدرى كه ما مى خواهيم و به قدرى كه از او انتظار  شكس
داريم ستايش برانگيز نباشد. ما شكسپير را در كمال مى طلبيم نه نصفه نيمه. پس 
گاهى از آن فاصله مى گيريم، درست مثل عشقى تازه سربيرون آورده كه مدام 
تو را صدا مى زند و هربار تو قدم به عقب مى گذارى كه مبادا اين زيبايى جاودانه 
را خراب كنى، آن هم فقط به اشاره اى. قدم كه در ايرانشهر مى گذارى همه چيز 
ــت. تو ديگر جزيى از بازى شده اى و آمده اى هملت  پيشاپيش اتفاق افتاده اس
ببينى. در دل مى گويى اگر شكپسير بزرگ مرا به خاك نشانده باشند، اميدوارم 
به خاك بنشينند. اما با تماشاى هملت بر صحنه براى هزارمين بار شايد متوجه 
مى شوى كه هركس از دريچه خود مى تواند شكسپير را بشناسد. آن را آن گونه 
ــت بدارد و اصلا هربلايى دلش بخواهد سرش  كه مى خواهد باور مى كند، دوس
بياورد و اين مثل خداست ديگر. يا هرچيزى كه قبحش نشكند. ديدن نمايش 
هملت شايد آرزويى باشد بر دل بسيارى مانده. بعضى ها براى تماشايش به سفر 
مى روند، درتئاتر گلوب لندن مى نشينند. برخى كتاب هملت برايشان كافى است 

تا درس شكسپير ياد بگيرند. 
هملتى كه از امين طباطبايى مى بينيم ما را از اين بازى فرسايشى تكرارى 
ــپيرخوانى هاى مدام، از بحث هاى تمام نشدنى كه امكان  جدا مى كند؛ از شكس
تجربه را از تو دريغ مى كنند. از مشق شكسپير مهم است گرفتن و ترس رفتن 
ــراغش. امين طباطبايى ما را در معرض آزمايش مى گذارد. در دانمارك، در  س
ايستگاه مترو روبه زوال، در لحظه مرگ شاعرانه يك شهر كه ديگر از ترديدها، از 
شك ها از خونخوارى ها نگوييم. بس است. لمسش كنيم. او اين كار را نه در بازى 
هملت گونه اى كه به آن عادت داشتيم، نه از سخنان فيلسوفانه شاهزاده دانمارك 
بلكه، در لحظه هايى كه زيركانه بازيمان مى دهد؛ انجام مى دهد. همچون پسربچه 
ــى به صحنه مى آيد كه در نگاهش مى خوانيم خون دانمارك را خواهد  بى پرواي
ــيده  ــمان ترس ريخت و همچون مردى ديوانه وقتى مونولوگ پايان را در چش
ــاگر مى خواند. او با تمام نقش هايى كه برايمان كشيده به ايرانشهر آمده.  تماش
هملت طباطبايى رو بازى نمى كند. يا به قول خودش: «هملت من مى داند كجا 
چه ميزانى خرج كند.» و اين ترس تماشاگر هنگام تماشاى هملت او بود. ترس 
از لحظه هايى كه او نيست، چشمانم دنبالش مى گشت. مى دانستم كه اگر نيست 
دارد جايى نقشه هولناكى برايمان مى چيند. مرگى پشت مرگى و ويرانى اى پشت 
ويرانى. انگار نه انگار كه بارها هملت شكسپير را ورق زده  بودم و از بر بودم. نه، او 
بر صحنه ايرانشهر مى توانست غيرقابل پيش بينى تر از اينها باشد. طباطبايى اشاره 
دارد كه «هملت شكسپير وقتى وارد دانمارك مى شود به همه چى آگاه نيست. 
ــكل مى گيرد. اما در هملت ما از  ــكل نگرفته است. كم كم ابعادش ش گويى ش
همان لحظه اول پيچيدگى ها درونى هست و چند قدم جلوتر از هملت شكسپير 
حركت مى كند. هملتى كه من بازى مى كنم، هملت شكسپير را چندبار خوانده 
ــته و وارد دنياى ما در  ــت. كتاب را جمع كرده و در جيبش گذاش و از حفظ اس

ايرانشهر شده است.»
امين طباطبايى در خلق شخصيت هملت، قدمى فراتر از اتكا به متن و 
شكسپير برداشته است. او خود معتقد است كه بيشتر از هرچيزى نمايشنامه 
ــت. به نظرم، او همانگونه كه از متنى  ــپير را مرجع خود قرار داده اس شكس
ــود، اقتباسى هوشمندانه از نقش هملت براى بازى خود  اقتباس ادبى مى ش

كرده است. طباطبايى هملت شكسپير را برداشته، تكه و پاره اش كرده و حال 
قطعه ها را آنگونه كه خواسته به هم چسبانده، در واقع نقشش را دراماتورژى 
كرده و قطعه ها را درست مثل يك مهندس به هم چسبانده. حتى تكه هايى را 
تعمدا جا گذاشته و تكه هايى را چندبار استفاده كرده و به اين صورت هملتى 
از آن خود ساخته است. براى مثال بخشى از دراماتورژى شخصيت طباطبايى 
براى نقش هملت اين است كه او وجهى را پررنگ كرده كه خلوتگاه هملت 
است. وجهى كه كسى آن را نمى بيند، كسى به آن توجه نمى كند. به رخمان 
مى كشد هرآنچه را از هملت نمى دانستيم ولى گمان مى كرديم كه مى دانيم. 
او، برايمان از هملتى مى گويد كه كسى آن را نديده، هملتى كه در كودكى 
جاى خالى پدر را احساس كرده و در عين عشق به پدر كلامش با نام او نفرت 
ــى گريزان است. هملتى كه وقتى به  مى آفريند. هملتى كه از هرگونه تماس
افليا ناسزا مى گويد لكنت مى گيرد و هملتى كه وقتى عمويش خانه را خانه 
ــانت مى شكند چون نقش هاى مهلك ترى دارد.  خود مى خواند فقط چندس
طباطبايى اشاره مى كند كه «ما در اين نمايش زمينه چينى شخصيتى نداريم. 
ــرى كه من بازى مى كنم همان هملت  ــن هملت را كامل خواندم. كاراكت م
شكسپير است. فقط چيزهايى كه در هملت شكسپير گم شده و راحت ديده 
نمى شود را اينجا پررنگ كردم و برعكس، تمام كليشه ها را كمرنگ كردم تا 
جزيى از جهان بينى شخصيت بشوند. من جاهاى خالى نمايشنامه هملت را 

بازى كردم.»
بازى امين طباطبايى در نقش هملت، جداسازى فيزيكش از بيانش، بيانش از 
ذهنش با خودش و كاراكترها جلوه هاى مختلفى داده است. او آنجا كه مى خواهد 
ــر عمويش فرياد مى زند و از بدنش  ــو به كار مى برد و بر س تن و بيانش را همس
نفرت بيرون مى ريزد. اما هنگامى كه دارد به افليا ناسزا مى گويد، تنش بى تابانه به 
سوى افليا گرايش دارد و زبانش اما به تلخى مرگ او را از خود رانده و به سمت 
مرگ مى كشاند.  و اما مرگ. طباطبايى معتقد است كه: «تم ما تم مرگ است 
سلطنت. هملت شكسپير اما تم  كلى اش مرگ نيست و با آمدن روح پدر اينگونه 
ــود. هملت ما مثل قهرمان فيلم وسترن است كه وارد شهر مى شد- ولى  مى ش
هملت من وارد ايستگاه مترو مى شد- همه دارند زندگى طبيعيشان را مى كنند. 
او شهر را به آشوب مى كشاند و به سمت مرگ مى خواند. اين الگويى است كه 

من روى آن پافشارى داشتم.»
اصلا امين طباطبايى خود مرگ را بازى مى كند. چون آن لحظه كه روبه روى 
ما مى ايستد، چشمانش خبر از ويرانى مى دهند، ويرانى خانواده، عشق، پدر، شهر 

و زندگى. زيستنى كه گويى هرگز تجربه اش نكرده است. 
امين طباطبايى براى بازآفرينى نقش هملت، هملت را با تمام مرگش زندگى 
كرده، طورى كه وقتى از آن مى گويد با عشقى وصف نشدنى سخن مى گويد و 

هنگامى كه به پايان اجراها مى انديشد گويى دارند رخت عزا برتنش مى كنند. 

روزنه آبى

نگاهى به نمايش «هملت»
ترسيم يك افق روشن

ــش هملت  ــر در نماي آرش دادگ
ــنى دلخواه دست مى يابد.  به ميزانس
ــت تا طبق  ــگاه اول بر آن اس او در ن
ــوم كار نكند.  دستورالعمل هاى مرس
ــت تا شيوه خلاقى را  يعنى بر آن اس
پيش روى مخاطبانش قرار دهد و اين 
ــون بى قاعده عمل كردنش  خود مره
هست. به هر حال برخى دوست دارند 
مكاشفه گر باشند. به افق هاى روشن 
و دست نيافتنى چشم مى دوزند و در 
ــوند و  ــاره اى اوقات موفق هم مى ش پ
گاهى نيز شكست را بر تن مى چشانند 
اما از رو نمى روند كه اين راه افت وخيز 
ــود را دارد. هنرمندى موفق  خاص خ
ــرت ها و  ــت كه بتواند از پس حس اس
ــوز دل خوردن  غبطه هايش برآيد و س

هم جزيى لاينفك از وجودش باشد. 
ــيم هملت بر  ــر در ترس آرش دادگ
ــوم  ــت از عادت ها و قواعد مرس آن اس
تخطى كند و از بازيگرانش بخواهد خط 
ــتايى و پويايى  و خطوط حركتى، ايس
حركات، سكنات، مكث ها و سكوت ها را 
به گونه اى متفاوت ترسيم كنند. كارى 
بسيار سخت تر كه شايد هميشه هم از 
پذيرندگى لازم برخوردار نباشد چراكه 
ــول مخاطبان پيش  ــق ذايقه معم طب
ــر آرش دادگر از  ــى رود. به هر تقدي نم

عادت ها چشم مى پوشد و مى تواند به 
حدود و ثغور قابل اعتنايى از ميزانسن 
ــد كه ضمن تازگى از دامنه تاثير  برس
بالايى نيز برخوردار است. اين موفقيت 
ــه نه از  ــن مى كند چراك كار را تضمي
ــود و نه  حوصله مخاطب خارج مى ش
او را نسبت به اين نوآورى ها بى تفاوت 
ــگاه اول  ــايد برخى در ن مى گذارد. ش
ــس بخورند اما به مراتب در نگاه هاى  پ
ــوند چون اين  بعدى جذب كار مى ش
ــى به  ــى براى بازانديش هملت محمل
ــت كه ما را با  متنى قديمى و كهن اس
زاويه ديد تازه اى با آن مواجه مى كند. 
مواجهه اى خلاقانه كه ما را از انديشيدن 
بازنمى دارد و مى تواند با نگاهى دگرگونه 

افق روشنى را پيش رويمان قرار دهد. 
شايد به اعتبارى متن بازنويسى شده 
شهرام احمدزاده نتواند گستره معنايى 
ــه نمايان  ــپير را در صحن متن شكس
ــى را در اختيار  ــد اما باز هم فرصت كن
مخاطبانش مى گذارد كه به رمز و راز 
موجود در نمايش بينديشد و همچنين 
بتواند به كشف تازه از روابط بين آدم ها 
برآيد. ناگفته نماند كه به روزشدنش نيز 
فرصتى براى انطباق معنايى در زمانه 
ــت و اين گريزگاهى معتدل  حاضر اس
براى يافتن معنايى در خور زمان است. 
بالاخره يكى از اهداف اجرا نيز ضرورت 
ــاق معنايى اثر  زمانى و مكانى و انطب
ــت و اين بازنگرى چنين منظورى  اس
ــت. شايد خود متن  را فراهم كرده اس
ــترده ترى را در  كلاسيك معناى گس
ــراى زمانه  ــد اما ب ــته باش اختيار داش
حاضر درك و هضمش كمى سنگين 
باشد. از طرف ديگر آن متن، بازيگران 
ــيار قوى و كاركشته مى خواهد كه  بس
ــا بيان و بدن مطمئن از پس  بتوانند ب
ارايه نقش ها برآيند. متاسفانه در ايران 
چنين بازيگرانى كم هستند و چه بهتر 
كه از طريق دراماتورژى بتوانند توجيه 
ــراى به صحنه آوردن متون  و راه حلى ب

قوى و قرص و محكم پيدا كنند. 
ــه  ب ــاز  ني ــران  اي در  ــى  كارگردان
ــى همانند  ــازه و خلاق ــاى ت فرصت ه
ــود بار و  هملت آرش دادگر دارد تا بش
پتانسيل اجرا را به اقتضاى زمان پيش 
برد و قوى تر كرد. شايد مفهوم و كاركرد 
ــورژى هم در همين نوع  حقيقى درامات
ــيوه هاى كارآمد موج بزند كه چنين  ش
ــب  ــتى از آن كس ــرادى درك درس اف
كرده اند و دقيقا از آن استفاده بهينه براى 
توسعه تئاتر در كشورمان خواهند كرد. 
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آرش دادگر مى  گويد 14گلادياتور را تربيت كرده است كه هر 
شب در نمايش «هملت» روى صحنه مى روند و سعى مى كنند 
زنده برگردند. او سالن نمايش را كلوسيومى مى داند كه بايد 
تماشاگرش را راضى كند. هملت اما از نگاه او هملت متفاوتى 
است. هملتى اسـت به روايت او كه آشنايى زدايى از روايت 
شكسپير از شـاهزاده دانماركى كرده است. شخصيت هاى 
هملت او به خصوص كلوديوس كه برادرش را كشته و به جاى 
او نشسته و همسرش را گرفته شخصيت هاى خاكسترى اند 
كه به دنبال ايجاد ثبات در دانمارك هسـتند. دانماركى كه 
دادگـر مى گويـد همان گونه اسـت كه در ذهن شكسـپير 
بـوده. هملت به روايـت آرش دادگر و شـهرام احمدزاده با 
نگاه متفاوت خود توانسـته مهم ترين جوايز سـى و دومين 
جشـنواره فجر را از آن خود كند. امـا برنده جايزه بهترين 
نمايش جشنواره فجر بدون هيچ حمايتى از سوى نهادهاى 
رسـمى و مركز هنرهاى نمايشى در تماشاخانه ايرانشهر به 

صحنه رفته است. 

 با اينكه «هملت»ى كه ما روى صحنه مى بينيم هملت  �
به روايت آرش دادگر اسـت و با هملت شكسپير تفاوت 
زيـادى دارد اما چه لزومى بـراى روى صحنه آمدن اين 

نمايش در اين زمان هست و اساسا چرا هملت؟ 
ــخ گفتن به  ــت كه در حال پاس ــش ماهى اس پنج، ش
ــتم. چرا هملت؟ من از شما مى پرسم چرا  ــوال هس اين س
ياسمينا رضا؟ چرا نيل سايمون؟ نيل سايمون مگر حرفش 
و نمايشنامه هايش درباره سطح زندگى و زندگى آمريكايى 
نيست؟ آثار ياسمينا رضا به جز هنر كه كمى جهانى تر است 
بقيه درباره زندگى روزمره مردم فرانسه است. اينها به اعتقاد 
من نمايشنامه نويسان آپارتمانى هستند كه بحثشان، جهانى 
نيست. اين نمايش ها آنقدر ساده هستند كه نخواهيم اينگونه 
ــان را روى صحنه ببريم. كار كردن اين  پشت سرهم آثارش
نمايش ها آنقدر ساده است كه چندين بار خود من خواستم 
ــوال را  ــا به روى صحنه بياورم. اما اين س ــان بروم ت سراغش
ــيدم كه چه چيزى در كارگردانى من را جذب مى كند  پرس
ــى انتخابى  ــايمون را كار كنم. البته هر كس كه متن نيل س
ــيك  ــت كه با متون كلاس دارد. انتخاب من در تئاتر اين اس
ــا بجنگم و آنها را به صحنه  ــتان و رمان هاى برتر دني و داس
بياورم. آثار قبلى من اين را ثابت كرده است؛ مكبث، شاه لير، 
ــتلو و...، حتى وقتى  رمان جن آلن روب گرى، كالون و كاس
سراغ يك متن مذهبى رفتم سعى كردم براى تماشاگر امروز 
ــتان را جورى بيان كنم كه فقط در گذشته نباشد و در  داس
ــد. با متن هايى مى جنگم كه رازآميز و  امروز هم جارى باش
وهم آلود و سوال برانگيز هستند و در مورد انسان از لحاظ همه 
ابعاد صحبت مى كنند. اگر به سراغ هملت مى روم براى اينكه 
شكسپير سنت تئاتر دنياست. شايد باور نكنيد سال گذشته 
يك موقعيت اجرا در سالن سنگلج داشتم كه براى آن تعداد 
زيادى متن ايرانى را خواندم و هيچ كدام جايى براى جنگيدن 
نداشتند. من در تئاتر قصد ندارم كارت بكشم. تئاتر عابر بانك 

من نيست. اين ادعا را دارم كه مولف هستم. 
 در هملـت هـم اين اتفـاق افتـاده اسـت. خوانش  �

شـما از متن شكسپير هملت تازه اى اسـت كه با وجود 
ويژگى هايى كه از اين متن مى شناسـيم هملت شـما و 

آقاى احمدزاده است. 
ــد از ديدن نمايش حرف جالبى  محمودرضا رحيمى بع
ــش زد. گفت تو همه تحليل هاى هملت را  درباره اين نماي
ــردى. احمدزاده اين تحليل ها را تبديل به  تبديل به اجرا ك
متن كرد. منظورش از تحليل ها منظور نظر ديگران نبود بلكه 
ــپير در درون متن پنهان و قفل  ــت كه شكس آن چيزى اس
ــت. جهان  ــرده و مثل يك راز در صندوقچه قرار داده اس ك
ــت. نمايش هملت، نمايش عدم  ــط پنهان اين آدم هاس رواب
ــت كه  ــيار پنهان كاراكترهاس رابطه ها و روابط نامريى و بس
روبه روى هم لبخند مى زنند و همين كه پشتشان را به هم 
مى كنند شروع به توطئه كردن و فهميدن همديگر مى كنند. 

 به هميـن دليل بيشـتر نمايـش در قبرسـتان رخ  �
مى دهد؟ 

ــين پاكدل جالب است كه  بله و در همه جا. به قول حس

ــيم، در هر جايى باشيم در مترو يا  ــتان نباش فقط در قبرس
ــت. دانمارك در هملت  ــى، آنجا قبرستان اس ساعت فروش

قبرستان شده است. 
 در زمان ديدن اين اجرا، اين سوال براى من پيش آمد  �

كه دانمارك كجاست؟ 
ــپير است. خود  ــت دانمارك خود شكس دانمارك درس
ــت. خيلى ها از  ــپير هم دانمارك را نمى شناخته اس شكس
ــت؛ لندن است؟ اما او  ــيدند اين دانمارك كجاس او مى پرس

مى گويد كه دانمارك است. 
 اما در نطقى كه كلوديوس بعد از تاجگذارى مى كند  �

از دانماركى صحبت مى كند كه رگه هاى سياسى دارد كه 
مـا را به ياد ايران امروز مى اندازد. دانماركى كه با آرامش 

بايد آن را ساخت. 
هيچ وقت تلاش نكردم بومى عمل كنم. دوست دارم بومى 
ــدم و با فرهنگ  ــرزمين بزرگ ش ــر كنم؛ چون در اين س فك
اجدادى ام به همه چيز نگاه مى كنم اما جهانى عمل مى كنم. 
ــراى ارتباط برقراركردن  فكر مى كنم تئاتر زبان بين المللى ب
است. هيچ وقت دوست نداشتم در كارى ما به ازايى را ايجاد 
ــعار مى دهيد و  ــم. وقتى ما به ازا ايجاد مى كنيد، داريد ش كن
ــه  و خيابان در حال  ــد كه بقيه هم در كوچ كارى را مى كني
انجام آن هستند. به همين دليل اعتقادى به جهان رئاليسم 
ندارم و فكر مى كنم در جهان سورئال هستيم. در زندگى مان 
هر آن داريم به جهان ديگرى فكر مى كنيم و رويا مى سازيم و 
در لحظه خودمان نيستيم. آنچه در اين كار رخ مى دهد، اين 
است كه ما روياهاى خودمان را سعى مى كنيم به صورت هاى 

ــه نظر من  ــم. ب ــان دهي ديگرى نش
شكسپير اين كار را كرده و براى همين 
ــاى ديگرى  ــش را به جاه تراژدى هاي
ــت. تنها شاه لير در انگلستان  برده اس
ــت. اتللو در  آن هم در دوران كهن اس
ــت، تاجر ونيزى در ونيز رخ  قبرس اس
مى دهد. اينها همان اتفاق هايى است 
كه در سرزمين خودش رخ مى دهد اما 
نه اينكه نمى خواهد و نمى تواند و اجازه 
نمى دهند. او به خوبى مى دانست انجام 
ــيوه احمقانه است. ما اگر  دادن اين ش
بياييم روى صحنه نقد اجتماعى بزنيم 
ديگر تئاتر نيستيم، اين كار تريبون و 
ــت. ما بايد همسان سازى و  روزنامه اس

اشتراكى را ايجاد كنيم و سهمى براى تماشاگر قايل باشيم كه 
هر جايى برود. مى خواهد در دانمارك باشد يا در اين مملكت و 
حتى در كرات ديگر. من اين سهم را براى تماشاگر مى گذارم. 

  اما به نظر من خود شكسـپير مفـرى مى خواهد تا  �
حرف هايش را بزند. اين راه فرار اوست. 

نكته سر همين است كه چه اتفاقى براى شكسپير افتاده 
ــه اوج قدرت  ــتان را ب ــت؟ اليزابت علاوه بر اينكه انگلس اس
ــانده ممكلتى را پر از خشونت، نفرت، خيانت و  خودش رس
ــازد. ما مى دانيم كه جنگ قدرت در انگلستان  قدرت مى س
ــگى بوده است. اين  بين خانواده تئودورها و يورك ها هميش
ــده بود تا گروهى هر روز چهره خودشان را  جنگ باعث ش
عوض كنند. امروز طرف يورك ها هستى و تئودورها ضعيف 
ــن رخ مى دهد. هر دقيقه گروهى  ــده اند، فردا برعكس اي ش
ــت و  ــكل عوض مى كنند. دوره اليزابت پر از دورويى اس ش
شكسپير محصول اين دوران. اما نمى تواند يا نمى خواهد يا 
ــر دهد. پس كارى را  ــازه نمى دهند كه اين رويه را تغيي اج
انجام مى دهد كه از هر قشرى وارد سالنش شود. يادمان نرود 
كه در كلوپ تئاتر شكسپير تماشاگران ايستاده عوام هستند 
و در لژها لردها نشسته اند. حتى لژ اليزابت هم در اين كلوپ 
هم هست. آيا اليزابت مى تواند يقه شكسپير را بگيرد كه آيا 
اين ادموند ليرشاه كه مى گويى حرامزاده است و مى خواهد 
به قدرت برسد من هستم؟ اما اين اتفاق نيفتاده چون هيچ 
ما به ازايى ايجاد نمى كند. اين قدرت شكسپير و تئاتر است.  

 يكـى از ويژگى هاى بارز آثار شـما كه در هملت هم  �
به روشـنى آن را مى بينيم، اين اسـت كه متن را به هم 
مى ريزيد و مونتاژ مى كنيد. شكست متن و فضا و روايت 

شكسپير را در اين متن هم مى بينيد. 
ــحالم كه شما به آن اشاره كرديد و از كلمه مونتاژ  خوش
ــت متنى را در دست بگيرم  ــتفاده كرديد. وقتى قرار اس اس
شروع به فال زدن در كتاب هايم مى كنم. در هملت مونتاژى 
ــت ها و به خصوص  كه در ذهن من بود، اين بود كه فرماليس

ــاره مى كنند و برشت  ــتاين و استروفسكى به آن اش آيزنش
ــيم.  روى آن كار كرده تا به يك نوع دراماتورژى توليد برس
ــاورى اى كه فقط بازيگر بازى نكند و با ابزارهاى مختلف  فن
بتواند كارى متفاوت ارايه دهد. اين مونتاژ بتواند اضافات آن 
را بگيرد و چسب هاى ما را درست مى كند. آنچه در اين اجرا 
ــه اى از آن بوگارت بود. به كمك اين  به من كمك كرد مقال
مقاله توانستيم زمان و مكان را به هم بريزيم كه اگر بازيگرها 
بخواهند كاراكتر بسازند نتوانند. از حسام منظور پرسيده شد 
كه چطور كلوديوس شما با مونولوگ خطابه و سخنرانى كنار 
ــخصيتى كه از كلوديوس مى بينيم،  آمد. اين مونولوگ با ش

متفاوت است. 
 درست نقطه مخالف مونولوگى است كه كلوديوس در  �

تنهايى روى برج آن را مى گويد. درباره داستان هابيل و 
قابيل. 

در تمام طول تمرين از بازيگران خواستم به كاراكتر فكر 
نكنند. شما يك پيكره هستيد و اين فاقد تمام گذشته و حال 
و آينده است. اين رويداد نيست، موقعيت است. در موقعيت 
ــمان را با همديگر داشته  نمى توانيم هم منش و هم نگرش
باشيم. به چيز ديگرى منجر نمى شود. اين چيزى است كه 
ــد در مورد هملت رخ مى داد. حالا در مورد كلوديوس در  باي
بازى حسام منظور رخ داده است. ما آن مونولوگ را تقريبا تا 
يك هفته آخر به اجراى فجر به او داديم. برايش خيلى سخت 
بود و مى گفت خيلى وقت كم است كه روى اين مانور بدهم. 

اما قضيه مانور نبود، سخنرانى بود كه قرار بود نويد بدهد. 
 اين همان بخش معاصر سازى هملت هم بود؟  �

جذاب تر از اين مونولوگ، اين بود 
ــش  ــتيم همزمان به ش كه مى خواس
ــا آن را در يك لحظه  ــان زنده دني زب

اجرا كنيم.
�  چرا در نمايش نيست؟ 

ــه بازيگرانمان  ــل ك ــن دلي به اي
ــتند به همه زبان هايى كه  نمى توانس
مى خواستيم آن را تكرار كنند. آقاى 
ــورى مى توانست به عربى بگويد  عاش
و يك بازيگر ديگر انگليسى، اما بقيه 
ــه و حتى به  نمى توانستند به فرانس
ژاپنى بازگو كنند. نمى خواستم صدا 
ــود بازيگران  ــم. در نظرم ب پخش كن
خودشان اين ديالوگ را تكرار كنند كه 
نشد. يعنى در يك لحظه انگار اين مونولوگ به همه جهان 
مخابره مى شد. بعضى وقت ها مجبورى از بعضى از ايده هايت 
ــرون نزند. در نوع روندى  ــذرى تا برخى از آنها از متن بي بگ
ــت و براى همين آن را كنار  ــتيم اين ايده جا نداش كه داش
ــتيم. ايده هاى ديگرى هم بود كه به كار نمى چسبيد.  گذاش
برخى از اتودها را تا 10 شكل مختلف رفتيم و كنار گذاشتيم. 
اينكه يك ايده چون زيباست آن را انجام بدهيم به يكدستى 

كار و ايده نامتعارف ما بايد مى خورد. 
 چقدر در دراماتورژى و ميزانسـن ها به اين تغييرات  �

فكر كرده بوديد؟ 
ــم. من  ــدا در كنار متن باش ــى بايد از ابت ــر اجراي در ه
دراماتورژ متن هستم و هيچ لحظه اى در زمان نوشتن متن 
به كارگردانى فكر نمى كنم. فقط به عنوان دراماتورژ در كنار 
دست نويسنده به نوشتن او كمك مى كنم. آينده اى را نگاه 
مى كنم كه من آرش دادگر به عنوان كارگردان با متنى روبه رو 
ــوم كه داشته هاى زيادى داشته باشد. از متن تك صدايى  ش
متنفرم و متن هاى چندوجهى را دوست دارم؛ متنى كه مثل 
قلعه اى محكم باشد كه يك در ورودى نداشته باشد و درهاى 
ديگر را بايد به دست بياورم كه به اين دژ نفوذ كنم. زمانى كه 

كارگردانى مى كنم به دراماتورژى فكر نمى كنم. 
 كلوديـوس شكسـپير چهره منفـى اجراسـت اما  �

كلوديوس هملـت آرش دادگر چهره خاكسـترى دارد. 
مونولوگى كه درباره برادركشـى روى ايوان مى گويد اين 
خاكسـترى بودن را شـفاف تر مى كند. اين شرايط است 
كه او را به برادركشـى تشـويق كرده اسـت. اين درباره 
شـخصيت هاى ديگر هم هسـت. اما كلوديوس در متن 
اصلى در تاريك ترين بخش ايستاده و در اين اثر رگه هاى 

روشنايى در خود دارد. 
متاسفانه هميشه در ذهن خودمان فكر مى كنيم كه در 
اجراهاى كلاسيك كاراكتر اصلى همه ويژگى هاى مثبت را 
ــك مى كنم. به نظر من  در خودش دارد. من به همه چيز ش

ــن ترين و بى رحم ترين و بى عاطفه ترين شخصيتى كه  خش
شكسپير خلق كرده هملت است. من اگر جاى باربانسيو بودم 
مى دادم اتللو را بزنند. خيلى راحت داخل خانه او مى شود و 
ــه اتللو كرد از لحاظ اخلاقى  دخترش را مى دزدد. عملى ك
درست نيست. عمل او در قبال ياگو  خشن و بى رحمانه  است. 
كسى كه سال ها كنارش بوده را ناديده مى گيرد و كسى كه 
از راه آمده يعنى كاسيو را فرمانده مى كند. من به ياگو حق 
مى دهم كه واكنش نشان بدهد. او مى خواهد حقش را بگيرد. 
هرچند كه روشى كه به كار مى بندد جالب نباشد. انگيزه ياگو 
از اعمال اتللو آمده است. خواسته يا ناخواسته كارى كرده كه 
ديگرى دچار بى نظمى و آشوب شده است. كلوديوسى كه در 
ــى مى گويد كه شاه بدى  ابتداى نمايش مى بينيم را چه كس
ــت؟ او مى گويد اگرچه از ته دل غمگينم اما زمان، زمان  اس
ساختن و اميد است. ما نمى دانيم هملت پدر چه برسر اين 
سرزمين آورده كه او بخواهد كه مملكت را آرام كند. در ادامه 
ــى را مى بينيم كه به تلواسه اى مى افتد كه بگويد  كلوديوس
كاش مى فهميدى دانمارك الان روزهاى خوبى را پشت سر 
ــر نمى خواهد. يك نفر جهانش بى نظم  مى گذارد. اما يك نف

مى شود و جهان همگان را بى نظم مى كند. 
 اين يك نفر هملت است؟  �

ــت. يكسره به  ــپير هم همين طور اس بله. هملت شكس
سراغ كلوديوس نمى رود. اولين كسى را كه بى نظم مى كند 
ــت. از او پولونيوس بى نظم مى شود و از او كلوديوس  افلياس
ــود و از كلوديوس، گرترود و رز و گيل بى نظم  بى نظم مى ش
ــخه هاى چاپ سنگى قديمى  ــوند. مى گويند در نس مى ش
ــيو است كه در  ــپير آخرين ديالوگ از هوراش هملت شكس
گوش هملت مى گويد: «همه اين اتفاقات فقط به خاطر حرف 
ــى مى رسد  يك روح رخ داد.» مملكت در نهايت به چه كس

فورتينبراس. 
 كسى كه از آن سوى مرز دانمارك آمده است.  �

بله. هملت چه مى كند؟ مملكت را دودستى به او تقديم 
مى كند. 
  هم در هملت شكسپير و هم در هملت شما مى شود  �

اين برداشت را كرد كه او به دنبال يك خيال و وهم رفته و 
اين همه اتفاقات را به وجود آورده است. 

ــت كه در ابتدا قرار داشتيم نام اين  اين همان چيزى اس
ــيم؛ هملت به روايت كابوس. تلاشمان  ــته باش اجرا را داش
ــاگر به قضاوت آنچه كه دارد و داشته ها و  اين بود كه تماش
ــته هايش و جهان پيرامون خودش برسد. فقط ديدن  نداش
اجرايى سنتى از ديدن يك نمايشنامه خوب دنيا. من براى 
تماشاگر كار مى كنم و تلاش مى كنم با گروه منظر نظر او را 
عوض كنم. تماشاگر ما با داشته هايش وارد سالن مى شود. به 
همين دليل يكى از مشكلات من كارگردان اين است كه او 

را خلع سلاح كنم تا با خود اثر برخورد كند. 
 هملت شكسـپير يكى از خونين تريـن تراژدى هاى  �

اوست. اما هملت شما اين تلخى را ندارد. مى شود با اين 
هملت خنديد. شوخ شـنگى خود هملت تلخى تراژدى 
هملت را شـيرين مى كند در عين حالى كه باز هم همان 

تراژدى است. 
همگان مى گويند كه چخوف يكى از مهم ترين طنزپردازان 
جهان است. اما شما كجاى متن هاى چخوف طنز مى بينيد؟ 
در حالى كه سراسر طنز است. اين طنز در كلام نيست. در 
رفتار و روابط است. شكسپير استاد اين طنز و كاراكترهايى 
است كه در اشتباهات كارهايى را انجام مى دهند كه شما از 
ــده مى افتيد. از موقعيت هاى آنها به خنده  رفتار آنها به خن
ــپير  ــبت به آثار شكس مى افتيد. هر آن چه تحليلى كه نس
به خصوص هملت وجود دارد تحليل هاى ويكتوريايى است. 
تحليل هايى است كه با روانشناسى فرويد همراه شده است. 
هملت را دلزده و دلمرده و افسرده مى كنند. من اعتقادى به 
اين ندارم. همه اينها را هم مطالعه كردم. به اصل خود اليزابتى 
شكسپير رجوع مى كنم. من هملت را بسيار گروتسك ديدم و 
به همين خاطر در لباس و روابط ديدم گروتسك بود. معتقدم 
ــد را از آثار  ــش كمدى از تراژدى مى گوي ــه نيچه از زاي آنچ
شكسپير گرفته است. شكسپير است كه تراژدى و كمدى را 
در دل هم قرار مى دهد. خودش قبل از اينكه تراژدى بنويسد 

يك كمدى نويس است. 
 هملت شـما با هملت شكسـپير از نظر اكتيوبودن  �

متفاوت است. بازى امين طباطبايى در نقش هملت خيلى 
موثر اسـت و در خوانش شما از هملت مى بينيم. هملت 
اصلى بسيار خموده است. سعى شده متفكر نشان داده 
شود. حتى شكسپيرين بزرگى چون لارنس اوليويه اين 

خوانش را دارد. 
ــان معاصر اين تنها توصيفى است كه درباره هملت  انس
ــورژى توليد فكر مى كنيم  ــم بگويم. وقتى به درامات مى توان
ــك بازآفرينى مجددى  ــه توليد بايد از خودش ي اين چرخ
ــه دهد. من هيچ چيز را كهنه نمى بينم مگر اينكه كهنه  اراي
ــود. وقتى دو، سه قرن هملتى را نشان مى دهند كه  اجرا ش
ــرده است در حالى كه در جهان امروز ديگر نيست من  افس
ــم مدل قديمى اى كه بارها امتحان خودش  چرا بايد بخواه
ــنت تئاتر را در اين اجرا شكستم.  را پس داده ارايه كنم؟ س
در يك دوره اى پل گاسكويين مورد علاقه مردم پايين شهر 
بود. با اينكه فوتباليستى لات و بددهن بود. اما گرى  لينه كر 
را اشراف دوست داشتند چون «سر» بود و از اعيان به شمار 
مى رفت. هملت نه اين است نه آن، در ميانه اين دو در نوسان 
ــاز براى همه است. همه را  ــت. بازى مى كند يك بازى س اس
به هم مى ريزد. با گوركن همان گونه رفتار مى كند كه انگار 
گوركن است. با كلوديوس انگار كه كلوديوس است. با ابزار و 
لحن آنها با آنها رفتار مى كند. متعلق به هيچ قشر و طبقه اى 
ــت. خيلى سخت بود به بازيگرى بگوييم نقش هملتى  نيس
را بازى كند كه برخلاف آنچه شنيده تلخ و خموده نيست. 
بايد همه دانسته هايش از هملت را بيرون مى ريخت و به اين 
ــيد. امين طباطبايى خودش مى گويد من در  هملت مى رس
تاريكى بودم و درست دو هفته مانده به اجرا و من مى گويم 
ــا لحظه اجرا كارهايى را انجام داد كه مى گفت به آنها فكر  ت
ــا اين نقش درآمد. من  ــرده بودم. اينقدر كلنجار رفتيم ت نك
چيزى از امين مى خواستم و او مقاومت مى كرد. مقاومت از 
داشته هايش بود. مى گفت به شخصيت هملت نمى خورد اما 
ــده بود كه چطور زبانم را بيرون آوردم؟  بعد خودش هم مان
چطور اينطور خنديدم؟ در اجرا، اين شخصيت در روابط ميان 
ــخصيت ها نمود بيرونى خودش را مثل يك انفجار  ساير ش

آتشفشانى انجام داد. اين جنون هملت بود. 
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سمانه احمديان

آرش دادگر، كارگردان نمايش «هملت» در گفت وگو با «شرق»:

تئاتر «عابربانك» من نيست

هملت اولين كسى را كه بى نظم 
مى كند افلياست. از او پولونيوس 
بى نظم مى شود و از او كلوديوس، 

بى نظم مى شود و از كلوديوس 
گرترود و رز و گيل بى نظم 

مى شوند. مى گويند در نسخه هاى 
چاپ سنگى قديمى هملت 
شكسپير آخرين ديالوگ از 

هوراشيو است كه در گوش هملت 
مى گويد: «همه اين اتفاقات فقط 
به خاطر حرف يك روح رخ داد.» 
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